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اي  هاي محاوره وم شخص مفرد در لهجهمقايسة تلفظ شناسة س
  معيار و اصفهاني در چارچوب نظرية بهينگي

  
  *بشير جم

 
  استاديار زبان انگليسي دانشگاه شهركرد، شهركرد، ايران

 
  30/10/93پذيرش:                                                 18/8/93دريافت: 

  
 

  چكيده
صورت  لهجة اصفهاني بهدر و  [e]صورت  اي معيار به ر لهجة محاورهد /ad-/شناسة سوم شخص مفرد، يعني 

[ed] شود. تلفظ معيار نتيجة حذف همخوان  تلفظ مي/d/  و تبديل واكة/a/  به [e] لهجة اصفهاني در است. ولي
عيار اي م شود. همچنين، در هر دو لهجة محاوره تبديل مي [e]به  /a/شود، بلكه فقط واكة  حذف نمي /d/همخوان 

تبديل  [e] نيز به واكة  /a/شود، واكة حذف نمي /d/باشد همخوان  /@/ة آخرين واج فعل واكو اصفهاني اگر
اين مقاله هدف شود.  تلفظ مي [d]نتيجه، شناسة سوم شخص مفرد به صورت  شود. در شود، بلكه حذف مي نمي

 بهينگي ةنظريچارچوب  در، به اين سه صورت مختلف تلفظ شناسة سوم شخص مفرداين است كه دلايل 
)Vide. Prince & Smolensky, 1993/ 2004( برگيرنده از  بندهاي در يابي به رتبه از طريق دست

 بهينگي ةپيش از ورود به مباحث نظري قرار بگيرد. در اين پژوهش بيينتهاي مختلف مورد تحليل و  محدوديت
اي معيار است.  در لهجة محاوره[e] به  /a/واكة چين تبديل  زمينه /d/حذف همخوان شود كه  استدلال مي
اي معيار و اصفهاني رخ  در هر دو لهجة محاوره[e] به  /a/تبديل واكة چه  شود كه اگر استدلال ميهمچنين، 

اين پژوهش يك از اين دو لهجه هستند.  يند در هرآمختلف عامل رخداد اين فر نداريدهد، دو محدوديت نشا مي
  تحليلي انجام گرفته است.  -توصيفي ةبه شيو

  
  .  بهينگي ةنظري ،، لهجة اصفهانيرفتگي بالا ، حذف پاياني،شناسة سوم شخص مفرد :يكليد گانواژ

  
  . مقدمه1

 1 »حذف پاياني«يندهاي واجي آدر زبان پارسي، به فر ها در بخش مقدمه پس از معرفي اجمالي شناسه
شود. سپس، در  دهند پرداخته مي رخ مي شناسة سوم شخص مفردكه در تلفظ  2 »افراشتگي«و 

اي معيار و اصفهاني و همچنين  شناسة سوم شخص مفرد در دو لهجة محاورهتلفظ هاي ديگر  بخش
 

1
 . apocope 2
 . raising 
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 & Vide. Prince( 3بهينگي ةچارچوب نظري دراست،  /@/ة آخرين واج فعل واكدر بافتي كه 

Smolensky, 1993/ 2004( ةگون آن ،اي معيار لهجة محاورهگيرد. منظور از  تحليل قرار مي مورد 
هاي صدا  ها و سريال در فيلم  همچنين بازيگران تهراني زباني است كه در گفتار شهروندان تهراني و

لهجة اصفهاني نيز همان گونة گفتاري آشناي مردم شهر اصفهان رود. منظور از  وسيما به كار مي
   است.

تلفظ شناسة سـوم شـخص مفـرد در    م گرفته است، تحليلي انجا - توصيفي ةپژوهش كه به شيودر اين 
و تحليـل قـرار گرفتـه     همـورد مقايس ـ  »نظرية بهينگـي «اي معيار و اصفهاني در چارچوب  هاي محاوره لهجه
 مختلـف  هـاي  تلفـظ  اي هايي و با چـه رتبـه   پاسخ به اين پرسش است كه چه محدوديتاين مقاله هدف  است.

    ؟اند شناسة سوم شخص مفرد را موجب شده
  

  ها شناسه .1-1
زيرا همزمان به شخص و شمار دلالـت   ؛است 4وجهي واژ تصريفي چند شناسه در زبان پارسي يك تك

انـد: گذشـته و    دو گونـه  ي زبـان پارسـي  هـا  شناسـه ). به لحاظ زمـاني  72: 1387شقاقي، نك.  ( كند مي
  :  ضارع (حال و آينده)م
 

   ها شناسه) 1(                                              
   مضارع      گذشته                                 مضارع      گذشته                             

     /im/             /-im-/اول شخص جمع           /am/        /-am-/       اول شخص مفرد
     /id/              /-id-/   دوم شخص جمع            /i/           /-i-/     دوم شخص مفرد

       /and/       /-and-/شخص جمعسوم             ad/            1-/ شخص مفردسوم 

  
 ،. تنها استثناستندهسان هاي گذشته و مضارع يك ي زمانها شناسه گونه كه پيداست، همان     
جوي نگارنده در و جست اساس باشد. بر شخص مفرد است كه در زمان گذشته فاقد شناسه ميسوم 

) پژوهش خاصي پيرامون شناسة 1375جز كلباسي ( ولي به ،برخي منابع به اين مورد اشاره شده
  سوم شخص مفرد انجام نگرفته است. 

  
  . حذف پاياني 1- 2

اي  . براي نمونه، اگر در گونة محاورهشود ناميده مي» حذف پاياني«حذف يك آوا از انتهاي يك واژه 
 /n/سايشي يا همخوان خيشومي   پس از يك همخوانهجا  ةپايان  ةدر خوش /d/همخوان  زبان پارسي

 
3

 . Optim ality  Theory (OT) 
4

 . portm anteau m orpheme 
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   اي است: محاوره ةيندي اختياري در گونآفر ذكرشده ةاست پديد گفتنيشود.  بيايد حذف مي
  

  /n/و  /d/هاي پاياني حذف همخوان) 2(
     Gasd/             →         [Gas]/               قصد   
    tond/             →         [ton]/              د     تن   
    dozd/           →           [doz]/                دزد   
    mozd/           →          [moz]/          مزد        

  boland/         →         [bolan]/            بلند      
    tRand/           →          [tRan]/          چند        
    Gand/           →          [Gan]/            قند       

  
عنـوان   را بـه  FircDentPlosive*) محـدوديت نشـانداري مسـلط    205 -204:  1384خـان (  جن بي

مطرح كرده اسـت. طبـق ايـن محـدوديت     سايشي   پس از يك همخوانيند در بافت آعامل رخداد اين فر
) نيـز ضـمن   162-156: 1388هجـا مجـاز نيسـت. جـم (     ةدنداني در پايان -سايشي و انفجاري ةخوش

) 162-163: همـان كـرده اسـت. همچنـين، جـم (      خان تعديلي را در تحليـل وي اعمـال   جن پيروي از بي
 ةپايان ـ  ةدر خوش ـ /d/حـذف همخـوان پايـاني     يندآفر رخدادرا عامل  nd*محدوديت نشانداري مسلط 

متشـكل از   ةاسـاس ايـن محـدوديت خوش ـ    مطرح كـرده اسـت. بـر    /n/س از همخوان خيشومي پهجا 
ينـد  آكه ايـن فر  كند ) بيان مي445:  1385هجا مجاز نيست. كامبوزيا ( ةدر پايان /d/و  /n/هاي  همخوان

  شود.  در چندين گويش ايراني نيز ديده مي
  

  افراشتگي. 3-1
تر  افراشته يا افراشته  ةتفاع يك واكه افزايش يافته و به يك واكيندي است كه طي آن ارآفر  »افراشتگي «

   تواند شامل يكي از موارد زير باشد: يند ميآشود. اين فر تبديل مي
  

  ) انواع افراشتگي3(                                  
   ] 6افتاده نيم [  ←                ] 5+ افتاده [ 
    ] 7افراشته نيم [  ←                 ] + افتاده [ 
     ] 8+ افراشته [  ←                 ] + افتاده [ 

 
5 . open 
6

 . open- m id 
7

 . close- m id 
8

 . close 
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   ] افراشته نيم [  ←                ] افتاده نيم [
    ] افراشته [  ←   ]             افتاده نيم [
     ] + افراشته [      ←            ] افراشته نيم [ 

  
هاي  افراشته به واكه هاي نيم الي زبان اسپانيايي واكههاي شم كه در برخي گونه كند بيان مي واكر

 ,Vide. Walker) شوند گرد تبديل مي افراشتة نيمهاي  گرد به واكه غير ةهاي افتاد افراشته و واكه

2004: 787- 800) :  
  

  زبان اسپانياييهاي شمالي  گونهدر  افراشتگي) 4(                         
a.   górdos          →         gúrdu                                »(مذكر مفرد/ مذكر جمع)» چاق  

                 kordéros        →         kordíru  »ّ(مذكر مفرد/ مذكر جمع)  » بره                           
  b.   gato                →            gNÂtu                                                    »(مذكر مفرد)» گربه     

      blanco        →          blNnku                            »پذير) (مذكر مفرد شمارش» سفيد     

c.   mátola         →          mNtolu »كشُمش مي      «                                                  
      páRaros         →             pNRaru                                »مذكر مفرد/ مذكر جمع» پرنده)(  

  
  ها . تحليل داده2

اي معيـار   سوم شخص مفرد در دو لهجـة محـاوره   ةشناسعنوان بخش اصلي مقاله تلفظ  در اين بخش به
بهينگـي تنهـا از    ةچـارچوب نظري ـ  درت، اس /@/ة آخرين واج فعل واكو اصفهاني و همچنين در بافتي كه 

كـار  بـه   ها در تحليلاي  عدهگونه قا  هيچ ،بنابراينگيرد.  تحليل قرار مي مورد طريق يك مجموعه محدوديت
اسـاس   شـود. زيـرا بـر    برقرار نمـي  ها تيها و محدود عدهميان قا تعامليگونه  بر اين، هيچ افزون. رود ينم

 ,Vide. McCarthy)هـا نيسـت   ها و محـدوديت  عدهقااز مختلط  ةريبهينگي يك نظ ةنظري كارتي مكنظر 

گرايـي   صورت بهينگي اصول ةنظريدر  (Vide. Kager, 1999: 413)كگر نظر  اساس بر .(243 :2002
مطـرح   10آوايي بازنمايي و 9ساختي زير بازنمايياشتقاقي ميان  هاي لايهها و  عدهعنوان قا با  SPEمحضِ

آوايـي   بازنمـايي زير ساختي و  بازنماييبهينگي  يةدر نظر .(Vide. Chomsky & Halle, 1968)ستني
شـوند؛   هـا بـه دو دسـته تقسـيم مـي      محـدوديت . شوند يم خوانده داد برونو  داد درونعنوان  ترتيب با به

داد را با صـورت  برون ةهاي پايايي هر گزين ؛ محدوديتندارينشاهاي  هاي پايايي و محدوديت محدوديت
دار كـردن  كنند و هر گونـه تغييـر را بـا سـتاره     داد) مقايسه مي ن در بازنمايي زيرساختي (درونمتناظر آ

 
9

. underlying representation   
10

. phonetic representation   
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ــد. محــدوديت جريمــه مــي ــه درون ندارينشــاهــاي  كنن ــد ب ــاني  ؛داد دسترســي ندارن ــه بي ــر روشــنب ، ت
اد دبلكـه اگـر يـك گزينـة بـرون      ،داد نيسـتند  داد بـا بـرون   قادر به مقايسة درون ندارينشاهاي  محدوديت
اي كـه     كنند. سرانجام از ميان چند گزينة رقيـب، آن گزينـه   را رعايت نكرده باشد، آن را جريمه مي  شرايط

داد بهينـه برگزيـده    عنـوان بـرون   بـه  ،تر داشـته باشـد   مرتبه (هاي) بالا  بيشترين هماهنگي را با محدوديت
  شود.   مي
  
  ياراي مع . تلفظ شناسة سوم شخص مفرد در پارسي محاوره2- 1

در هر دو وجه مضارع  /ad-/اي معيار شناسة سوم شخص مفرد، يعني  در زبان پارسي محاوره
) در -miثير پيشوندهاي (أشود. تلفظ اين شناسه تحت ت تلفظ مي [e-]صورت  به اخباري و التزامي

» ببيند«و » بيند مي«در  /ad-/براي نمونه،  ؛) در مضارع التزامي نيست-beمضارع اخباري و (
هاي  منظور اجتناب از تراكم مطالب فقط نمونه رو، در اين مقاله به اين شود. از تلفظ مي [e-]صورت  به

  مضارع اخباري مورد تحليل قرار گرفته است: 
 

 اي معيار ) تلفظ شناسة سوم شخص مفرد در پارسي محاوره5(                   

    mi+ bin+ ad/               →         [mibine]/                 بيند مي   
    mi+ zan+ ad/              →          [mizane]/                 زند مي   
     mi+ t@b+ ad/             →           [mit@be]/            تابد     مي   
    mi+ duz+ ad/              →          [miduze]/         دوزد      مي   

  mi+ paz+ ad/               →           [mipaze]/                   پزد   يم  
   /mi+Wor+ ad/ [miWore]            →                       خورد      مي  
  /mi+ suz+ ad/  [misuze]         →                         سوزد    مي  

  
يند رخ آدو فر [e-]صورت  شناسة سوم شخص مفرد به تلفظدر  است،گونه كه آشكار  همان     

با افزايش ارتفاع به واكة پيشين و  /a/حذف شده و واكة پيشين و افتادة  /d/داده است؛ همخوان 
است. پيرامون  » افراشتگي «يند دوم آو فر» حذف پاياني«يند اول آتبديل شده است. فر [e]افراشتة  نيم

سه فرضيه مطرح  [e]به  /a/و تبديل واكة  /d/يند حذف همخوان آو فربين د 11چيني ارتباط زمينه
   :شود مي

  است:  /d/يند حذف همخوان آچين فر زمينه[e] به  /a/يند تبديل واكة آفرضية نخست: فر
 

 
11

 . feeding 
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  چين حذف پاياني زمينه افراشتگي) 6(
                   /mi+ bin+ ad/                    بازنمايي زيرساختي   
             mibined                                             افراشتگي                

                    mibine                                           حذف پاياني

         [mibine]                                     نمايي آوايي           باز
 

  است. [e]به  /a/يند تبديل واكة آچين فر زمينه /d/يند حذف همخوان آفر فرضية دوم:
 

  افراشتگيچين  ) حذف پاياني زمينه7( 
  /mi+ bin+ ad/                               بازنمايي زيرساختي         
                    mibina                                         حذف پاياني   

                                                 mibine                                     افراشتگي   
           [mibine]                                       نمايي آوايي     باز   

 
ها وجود  آنچيني بين  اند و هيچ رابطة زمينه يند مستقل از هم رخ دادهآفرضية سوم: اين دو فر

  ندارد.
در  /d/پيش از بررسي اين سه فرضيه بايد به اين نكته اشاره كرد كه حذف همخوان پاياني    

گونه كه در بخش حذف پاياني بيان  بلكه همان ،سوم شخص مفرد نيست ةزبان پارسي خاص شناس
  شد، در دو بافت ديگر نيز رايج است. 

چين  زمينه [e]به  /a/يند تبديل واكة آيافت كه فر توان دليلي با بررسي فرضية نخست نمي    
مشخص  [e] به /a/تبديل واكة  دليلكه اساساً  باشد. ضمن اين /d/يند حذف همخوان آرخداد فر

 به  /a/چين تبديل واكة  زمينه /d/يند حذف همخوان آكند فر نيست. ولي دليلي وجود دارد كه ثابت مي

[e]خوان صورت كه حذف هم بوده است؛ بدين/d/  از انتهاي واژه موجب شده كه واكة/a/  ناگزير در
زيرا  ؛رايج نيست هاي زبان پارسي معيار در انتهاي واژه /a/انتهاي واژه قرار بگيرد. ولي وجود واكة 

رو،  اين نيست. از /a/اي در زبان پارسي واكة  آخرين واج هيچ واژه» نهَ «و » و «استثناي دو واژة  به
نتيجه،  شده است. در[e] به واكة  /a/چين تبديل واكة  زمينه /d/كه حذف همخوان  شود مشخص مي

چيني است، رد  گونه رابطة زمينه ترتيب فرضية سوم نيز كه منكر هر فرضية دوم درست است و بدين
   هاي زبان پارسي نشان داده شده است: روي ذوزنقة واكه [e]به واكة  /a/شود. تبديل واكة  مي
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 )1392خان،  جن و بي تجن سنگ شيخنك. ( هاي زبان پارسي وزنقة واكه) ذ8( 
 

  
  

در شناسة سوم شخص مفرد حاكي از اين واقعيت اسـت كـه در    /d/يند حذف همخوان آفر رخداد
وجود دارد كه مانع تلفظ اين همخوان در اين شناسـه در گونـة   نداري زبان پارسي يك محدوديت نشا

  بندي و تعريف كرد: صورت زير صورت توان به وديت را ميشود. اين محد اي مي محاوره
                                                                     (9) 3-PERS, SING ENDING: *d]    

  در شناسة سوم شخص مفرد مجاز نيست. /d/رخداد همخوان 
 .C stem PERS, SING: C] 2- 12(Videبرداري از محدوديت  اين محدوديت نشانداري با الگو    

MacBride, 2004: 127) منظـور كوتـاه كـردن صـورت ايـن       بـه همچنـين،  بندي شده است.  صورت
محدوديت پايايي ضد حـذف   به كار خواهد رفت. d] END: 3-P, SG* آن ةشد شكل كوتاهمحدوديت 

MAX (McCarthy & Prince 1995)  خـوان  قـرار دارد و حـذف هم  اين محدوديت در برابر/d/  را
يـك   ،هاي زبان پارسـي معيـار   در انتهاي واژه /a/نبود واكة  دليلهمچنين،  كند. داد جريمه مي در برون

تـوان بـا    شود. اين محدوديت را مي محدوديت نشانداري است كه مانع وجود اين واكه در اين بافت مي
  بندي و تعريف كرد: تبه شكل زير صور σ *zr] (Kager, 1999: 260) الگوبرداري از محدوديت

    [a* (10)                              مجاز نيست.                         در انتهاي واژه [a]رخداد واكة 
  IDENT [low] شـود، محـدوديت پايـايي    تبديل مي [e]افراشته  به واكة نيم /a/از آنجا كه واكة افتاده  

ت متنـاظر آن در  رداد نسـبت بـه صـو    ت بـرون ررا در يـك صـو  ه] افتـاد  - [+ افتاده] به [ ةمشخصكه تبديل 
هـاي نشـانداري    تسـلط محـدوديت  . اسـت  در تعـارض  [a* با محدوديت نشانداري ،كند داد جريمه مي درون

END: *d]   3-P, SGو  *a]  پايـايي   هـاي  محـدوديت  بـرMAX  وIDENT [low]  11بنـدي (  در رتبـه (
در شناسـة سـوم شـخص مفـرد در گونـة      »  افراشـتگي    «و » پايـاني  حـذف « هـاي  فرآينـد رخداد   ةكنند تبيين

    معيار است: اي محاوره
(11) *a] >> 3-P, SG END: *d] >> MAX >> IDENT [low] 

  مورد تحليل قرار گرفته است:  1در تابلوي  )5(هاي  به نمايندگي از واژه» بيند مي« ةواژ
 

 
- 
12

ايد توالي يك همخوان و    مفرد ب اي فعل دوم شخص  نته در ا محدوديت  ين  س ا اشد. [C]بر اسا    وجود داشته ب
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  اي معيار پارسي محاوره   1تابلوي 
  

IDENT[low]  MAX 3-P, SG END: *d] *a]  Input: /mi+bin+ad/ 

* *   a.  ☞  [mibine] 

*  *!  b.        [mibined] 

  *!  c.        [mibinad] 

 **!   d.        [mibin] 

 *  *! e.        [mibina] 

 
 

نتهاي خود محـدوديت  در ا [a]به دليل وجود واكة » e« ةآشكار است، گزين» 1«گونه كه در تابلوي  همان
كـه  » c«و »  b«هـاي   را نقض كرده و در همان ابتـدا از رقابـت كنـار رفتـه اسـت. سـپس، گزينـه        [a*مسلط 

در شناسـة سـوم    [d]روند، به دليـل وجـود همخـوان     ترتيب در گونة رسمي و لهجة اصفهاني به كار مي به
انـد. ايـن    از رقابـت حـذف شـده    ها نيـز  تخطي كرده و آن d] END: 3-P, SG*شخص مفرد از محدوديت 

رونـد. سـرانجام    اي معيـار بـه كـار نمـي     دهد كه گونة رسمي و لهجة اصفهاني در پارسي محاوره نشان مي
 MAXضـد حـذف    اند به محـدوديت  مرتبه را رعايت كرده كه دو محدوديت بالا» d«و » a«هاي  رقابت گزينه
بـراين، هـر دو بـا يـك سـتاره       حذف شده است. بناي شناسه  /d/شود؛ در هر دو گزينة همخوان  كشيده مي
واقـع، كـل    و در /a/كـه واكـة   » d«شوند. تا اينجا هر دو گزينه در تعداد جريمه برابرند؛ ولي گزينة  جريمه مي

» a«نتيجـه، گزينـة    كنـد. در  دريافت ميMAX شناسه در آن حذف شده است، يك ستارة ديگر از محدوديت 
  شود. داد بهينه برگزيده مي عنوان برون به رده كه يك ستاره كمتر دريافت ك

 

 لهجة اصفهاني . تلفظ شناسة سوم شخص مفرد در2- 2

   شود: تلفظ مي [ed-]صورت  به /ad-/در لهجة اصفهاني شناسة سوم شخص مفرد، يعني 
  

  لهجة اصفهانيتلفظ شناسة سوم شخص مفرد در ) 12(
  mi+ bin+ ad/               →         [mibined]/                  بيند مي
    mi+ zan+ ad/              →          [mizened]/                 زند مي
    mi+ t@b+ ad/              →           [mit@bed]/            تابد     مي
    mi+ duz+ ad/               →          [miduzed]/         دوزد      مي
  mi+ paz+ ad/                 →         [mipezed]/               پزد   مي
   /mi+Wor+ ad/ [miWored]        →                         خورد      مي
  /mi+ suz+ ad/  [misuzed]         →                          سوزد    مي
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شناسة سوم شخص مفرد حذف  در /d/ن لهجة اصفهاني همخواگونه كه آشكار است، در  همان 
رخ داده  افراشتگييند آشود. پس در اين لهجه تنها فر تبديل مي [e]به  /a/بلكه فقط واكة  ،شود نمي

قرار گرفتن ،  [e]به  /a/اي معيار استدلال شد كه دليل تبديل واكة  است. پيشتر، پيرامون لهجة محاوره
كه  [a* محدوديت نشانداريبوده است. در پي آن  /d/خوان در انتهاي واژه در اثر حذف هم /a/واكة 

 موجب تبديل اين واكه به واكة  ،شمارد هاي زبان پارسي را مجاز نمي در انتهاي واژه /a/رخداد واكة 

[e] .محدوديتشده است *a]  كه در تلفظ  با توجه به اين بالايي دارد. ولي ةلهجة اصفهاني نيز رتبدر
 /a/تواند عامل تبديل واكة  نمي محدوديتاين  در انتهاي واژه قرار ندارد، /a/ا واكة ه واژهاصفهانيِ اين 

شناسة سوم  در[e] به واكة  /a/باشد. پس يك محدوديت ديگر بايد عامل تبديل واكة  [e]به واكة 
 در لهجة اصفهاني فقط[e] به واكة  /a/لهجة اصفهاني باشد. بايد گفت كه تبديل واكة در شخص مفرد 

واقع  هاي ديگر نيز بسيار زاياست. در خاصِ شناسة سوم شخص مفرد نيست، بلكه رخداد آن در بافت
در باشد.  مي [e] به واكة /a/هايي كه لهجة اصفهاني به آن معروف است، تبديل واكة  يكي از ويژگي

 ،يند واجي سخن گفت كه مشخص باشد كدام بازنماييآتوان از رخداد يك فر ضمن، هنگامي مي
واكة  /a/ شود كه  اساس، از حاصل جمع سه دليل زير مشخص مي نيبر ازيرساختي است. 

  است: لهجة اصفهاني هاي  ساختي در واژه زير
اي معيار و اصفهاني حاكي از اين واقعيت است كه  ة محاورهدو گونشباهت بسيار زياد . الف

هاديان و گونة زبان معيار هستند.  ها دو لهجه يا بازنمايي واجي هر دو يكي است. بنابراين، آن
  اند. دو گونة زبان معيار در نظر گرفتهها را  ) نيز آن1392نژاد ( علي
مشخص كرد كه همگي داراي واكة پيشين  معين  فرهنگهاي اين پژوهش در  بررسي تمام داده .ب

/a/  اند.  بوده معيار و اصفهانيعنوان مادر لهجة  در پارسي ميانه به  
هاي پارسي به كار  ها و گويش در تعداد زيادي از لهجهتغييري  گونه بدون هيچ  /a/واكة  .پ
  رود.  مي

 هايي از اين دست هستند:  هاي زير نمونه واژه

  
 لهجة اصفهاني در [e]به  /a/) تبديل واكة 13(                                

    falace/               →         [felece]/                               فلكه
    Wabar/              →          [Waber]/                                خبر

    pedar/               →          [peder]/                            پدر    
                      m@dar/              →          [m@der]/       مادر     

  tar/                   →          [-ter]-/           تر (پسوند تفضيلي) - 
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   /namac/                 [namec]           →                    نمك     
                 calac/               →            [celec]/                                 كلك

             

                                   ast/               →               [es]/ است

     [Wobes] ) صورت به» خوب است«مانند تلفظ جملة   (

 
) در 1392نـژاد (  و هاديـان و علـي   )2009()، كامبوزيـا و ديگـران   135- 134: 1388جـم ( نظر اساس  بر
هجـاي   ةباشد، واك ـ /a/ ةل و دوم يك واژه در زيرساخت واكهر دو هجاي او ةچه هست اصفهاني چنان ةلهج

؛ شـوند  ميو دو واكه با يكديگر ناهمگون  شود ميتبديل  [e]يك درجه افراشته شده و به  ،دوم در روساخت
هـاي   ) نيـز در واژه 12هـاي (  ). همچنـين، در نمونـه  13هـاي (  در نمونـه  كلكو  خبر، پدرهاي  مانند تلفظ واژه

گونه كـه آشـكار اسـت، در     همان تبديل شده است. [e]واكة ستاك فعل به  در /a/ ةواك ،»پزد يم «و » زند مي«
دهـد.   هـاي گونـاگوني رخ مـي    هـا و واژه  در بافـت  طـور زايـا   بـه  [e]به واكـة   /a/لهجة اصفهاني تبديل واكة 

ه و ئ ـ) ارا14در ( ،شـود  لهجة اصفهاني ميدر  شناسة سوم شخص مفردمحدوديتي كه موجب اين تبديل در 
  تعريف شده است:  
 گفتنـي  P, SG END: *[a]  (14)-3در شناسة سوم شخص مفرد مجاز نيسـت.   /a/ رخداد واكة
گونه تـداخل يـا تعارضـي بـا شـرايط       هيچ  P, SG END: *[a]-3شده در محدوديت است شرايط قيد

رتبـه   ر دو محدوديت، هميك بر ديگري تسلط ندارد و ه رو، هيچ اين ازندارد. [a* شده در محدوديت  قيد
چين قرار داده  نقطه »2«هاي  يك ويرگول و در تابلو ،)15(بندي  ها در رتبه هستند. به همين دليل بين آن

گيـرد،   خلاف لهجة معيار در لهجة اصفهاني هيچ حذفي صورت نمـي  از آنجا كه بر شده است. همچنين،
رخـداد    ةكننـد  ) تبيـين 15بنـدي (  اشد. رتبـه ها مسلط ب بايد بر ساير محدوديت MAXپايايي   محدوديت
  است:در شناسة سوم شخص مفرد در لهجة اصفهاني  »افراشتگي«  فرآيند

(15) MAX>> 3-P, SG END: *[a], *a] >> 3-P, SG END: *d]  >> IDENT [low] 
  مورد تحليل قرار گرفته است:  »2«در تابلوي  )12(هاي  به نمايندگي از واژه» بيند مي« ةواژ

 

 لهجة اصفهاني 2تابلوي 

 
IDENT 
[low] 

3-P, SG END: *d] *a] 3-P, SG END: *[a] MAX Input: /mi+bin+ad/ 

* *    a.  ☞  [mibined] 

 *  *!  b.        [mibinad] 

*    *! c.        [mibine] 

  * * *! d.        [mibina] 

    **! e.        [mibin] 
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ي  /d/بـه دليـل حـذف همخـوان     » d«و » c«هـاي   آشكار است، گزينه »2«بلوي گونه كه در تا همان
واقـع كـل    و در /a/واكـة  ،  /d/كه افزون بر همخوان » e«اند. گزينة  بار جريمه شده شناسه هر كدام يك

رو، ايـن سـه    اين دريافت كرده است. ازMAX شناسه در آن حذف شده است، دو ستاره از محدوديت 
را رعايـت  MAX كـه محـدوديت   » b«و  »a« هاي روند. سرانجام رقابت گزينه كنار مي گزينه از رقابت

شـود؛ در ايـن مرحلـه گزينـة      كشيده مي ENDING: *[a]   3-PERS, SING اند به محدوديت كرده
كـه در آن   »a«  باشد، اين محدوديت را نقض كرده اسـت. ولـي گزينـة    مي [a]كه داراي واكة  »b« پاياي 

داد بهينـه   عنـوان بـرون   تبديل شده است، ايـن محـدوديت را رعايـت كـرده و بـه      [e]واكة  به /a/واكة 
  برگزيده شده است.

  
  /@@@@/ هاي مختوم به واكة فعلتلفظ شناسة سوم شخص مفرد در پيِ  .2- 3

اي معيـار و   ها در هر دو لهجة محاوره است. تلفظ اين واژه /@/ة واك ،هاي زير آخرين واج فعل در واژه
  اني يكسان است:اصفه
  

  /@/ هاي مختوم به واكة فعل )16(
       mi+ p@+ ad/                →        [mip@d]/           پايد مي
   mi+ z@+ ad/                →         [miz@d]/               زايد مي
         /mi+ tR@ + ad/      [mitR@d]        →                 چايد      مي
               /mi+ @+ ad/    [mij@d]         →                          آيد    مي

  
 [e] نيـز بـه واكـة     /a/شـود. واكـة   حذف نمي /d/گونه كه پيداست، در اين بافت همخوان  همان      
افـزوده  شود كـه   ها مشخص مي داد اين واژه شود. با نگريستن به درون شود، بلكه حذف مي تبديل نمي

التقـاي  «اسـت، باعـث ايجـاد     /@/ة فعلـي كـه آخـرين واج آن واك ـ    شدن شناسة سوم شخص مفرد به
هـا وضـعيتي اسـت     برطرف شود. التقاي واكه ارسي مـجاز نيست و بايدپكه در زبان شده » 13ها واكه

باشـد. ايـن    هاي دو هجاي مجاور وجود نداشـته  تر، هسته ها يا به بياني فني هيچ همخواني مابين واكه
دهد كه در دو هجاي مجاور، هجاي سمت چپ فاقـد پايانـه و هجـاي سـمت      وضعيت هنگامي روي مي
 در همـخوان ميــانجي يك درج  شود؛ برطـرف مـيبه دو شيوه ها  التقاي واكه. راست فاقد آغازه باشد

بـا   هـا  لتقاي واكـه اها  هجاي سمت راست يا حذف يكي از دو واكه. در تلفظ رسميِ اين واژه تهيِآغازة 
» پايـد  مـي « ةبـراي نمونـه، واژ   ؛شـود  برطــرف مــي   شناسه تهيِآغازة در  /j/ همـخوان ميـانجيدرج 
اي از بـين   گونه كه آشكار اسـت، در گونـه محـاوره    ولي همان ؛شود تلفظ مي [mi.p@.jad]صورت  به

 
13

 . hiatus 
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دوديت عامـل رخـداد   حذف شده است. دو مح ـ /a/واكة ستاك فعل، واكة شناسه يعني  و واكة شناسه
و   HIATUS (Vide. McCarthy, 2002: 116- 117)* ندارينشـا   ينـد هسـتند؛ محـدوديت   آاين فر

 هاي سـتاك هسـتند   ها و ضد حذف واج ضد التقاي واكه ترتيب كه به MAX (stem) محدوديت پايايي
(Vide. Wolf, 2009) نداري نشـا  هـا در زبـان پارسـي محـدوديت     . به دليل مجاز نبودن التقاي واكـه

*HIATUS بالايي است. محدوديت پايايي  ةداراي رتبMAX (stem)  كـه نسـبت بـه    دليل نيز به اين
MAX منظـور جلـوگيري از درج    همچنـين بـه  كنـد، بـر آن تسـلط دارد.     تري را قيد مـي  شرايط خاص

ه شـود.  بندي افـزود  بايد به رتبه DEPاي، محدوديت ضد درج  محاوره ةدر گون [j] همـخوان ميـانجي
   است:) 16هاي ( در واژه حذف واكة شناسه  فرآيندرخداد   ةكنند يني) تب17بندي ( رتبه

(17) *HIATUS>> MAX(stem) >> DEP>> MAX>> 3-P, SG END: *[a], *a] >> 3-P, SG 
END: *d]  >> IDENT [low] 

 رار گرفته است: مورد تحليل ق »3«در تابلوي  )16(هاي  به نمايندگي از واژه» چايد مي« ةواژ

 
  ها يك مورد التقاي واكه -  /@/ مختوم به واكة  فعل   3تابلوي 

 

IDENT 

[low] 

3-P, 

SG    
END: 

*d] 

*a] 

3-P, SG 
END: 
*[a] 

MAX DEP 
MAX 

(stem) 

*HIA

TUS 

Input:          
/mi+tRRRR@@@@+ad/ 

* *   *    a. ☞ [mitR@d]  

* *  *  *!   b  [mitR@jad] 

 *  *    *! c.  [mitR@ad] 

    **!    d.     [mitR@] 

 *  * *  *!  e.     [mitRad] 

* *   *  *!  f.     [mitRed] 

  * * **  *!  g.     [mitRa] 

*    **  *!  h.     [mitRe] 

 
 صـورت   هـا بـه   به دليـل التقـاي واكـه    »c«پاياي   ةآشكار است، گزين »3«گونه كه در تابلوي  همان

[@a]مرتبه يت بالامحدود  *HIATUS       .در را نقض كرده و در همان ابتـدا از رقابـت كنـار رفتـه اسـت
   از محـدوديت  /@/حـذف واكـة سـتاك فعـل يعنـي      دليل به  »h« و» e«، »f« ،»g«هاي  بعد گزينه ةمرحل

MAX (stem)ةاند. سپس، گزين ـ تخطي كرده و از رقابت كنار رفته »b «      كـه در گونـة رسـمي بـه كـار
را نقض كرده و از رقابت حذف  DEPمحدوديت ضد درج  [j] همـخوان ميـانجيدرج  دليلد، به رو مي
بـه   ،انـد  تر را رعايـت كـرده   مرتبه كه سه محدوديت بالا» d« و »a« هاي سرانجام رقابت گزينهشود.  مي

ي شناسه حـذف شـده اسـت.     /a/شود؛ در هر دو گزينه واكة  كشيده مي MAXضد حذف  محدوديت
ولـي   ؛شوند. تا اينجا هـر دو گزينـه در تعـداد جريمـه برابرنـد      راين، هر دو با يك ستاره جريمه ميب بنا
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كـل شناسـه در آن حـذف شـده اسـت، يـك سـتارة ديگـر از          ،واقـع  و در /d/كـه همخـوان   » d« ةگزين
عنـوان   بـه   ،كه يك سـتاره كمتـر دريافـت كـرده     »a«نتيجه، گزينة  كند. در دريافت ميMAX محدوديت 

  شود. داد بهينه برگزيده مي رونب
) يـك تفـاوت   16هاي ( مورد تحليل قرار گرفته است. اين واژه با ساير واژه» آيد مي« ةواژ »4«در تابلوي 
درآن رخ داده اسـت:   [j] همــخوان ميــانجي   يند ديگر يعنـي درج آيك فر حذف واكة شناسه،دارد؛ افزون بر 

بـا   /@/ ةهـا شـامل التقـاي واك ـ    ز بـروز دو مـورد التقـاي واكـه    ) حـاكي ا  /mi+@+ ad/داد اين واژه ( درون
برطـرف كـردن    ة) حاكي از آن است كه هـر دو شـيو  [mij@d]( داد آن برون باشد. اما مي /a/و  /i/هاي  واكه

حـذف   /a/  ةدرج و واك ـ [j] همـخوان ميـانجي /@/و  /i/هاي  ها در آن به كار رفته است؛ بين واكه التقاي واكه
و  حذف واكـة شناسـه   يندآ) قادر به تبيين رخداد هر دو فر17بندي ( رغم اين تفاوت، همان رتبه . بهشده است

 است:   همـخوان ميـانجي درج

  
  ها دو مورد التقاي واكه - /@/ مختوم به واكة  فعل  4تابلوي 

 

IDENT 
[low]  

3-P, 
SG    
END: 
*d] 

*a] 3-P, SG  
END: 
*[a] 

MAX DEP MAX 
(stem) 

*HIA
TUS 

Input: 
/mi+@+ad/ 

 *   * *   a.☞[ mij@d ]       

 *  *  *  *! b.    [mij@ad]        

 *  * * *  *! c.    [mi@jad]       

 *  * * * *!  d.    [mijad]        

 *  *  **!   e.   [mij@jad]       

* *    **!   f.   [mij@jed]         

*    * **!   g.   [mij@je]       

  * * * **!   h.   [mij@ja]       

 *  *    **! i.    [mi@ad]    

 
هـا   بـه دليـل دو مـورد التقـاي واكـه     » i«پايـاي    ةآشكار اسـت، گزين ـ  »4«گونه كه در تابلوي  همان

اي ه ـ گزينـه بار نقض كرده و همراه بـا   را دو HIATUS*  ةمرتب محدوديت بالا [a@] و [@i] صورت به
»b « و»c «ةبعد گزين ةدر مرحلدر همان ابتدا از رقابت كنار رفته است.  اند، بار نقض كرده كه آن را يك  
»d«  از محدوديت /@/يعني  ،حذف واكة ستاك فعل دليلبه  MAX (stem)     تخطـي كـرده و از رقابـت

همــخوان  و مـورد درج  د دليـل بـه   »h« و» e«، »f« ،»g«هـاي  گزينهيك از  هر، رفته است. سرانجامكنار 
مـورد  فقـط يـك   كـه   »a«  ةولي گزين ـ ؛اند نقض كردهبار  دورا  DEPمحدوديت ضد درج ،  [j] ميـانجي
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 »a«نتيجه، گزينـة   در نقض كرده است.بار  يكدر آن درج شده، اين محدوديت را  [j] همـخوان ميـانجي
  شود.  ميداد بهينه برگزيده  عنوان برون به بار كمتر جريمه شده،  كه يك
 

  گيري . نتيجه3
   نتايج اين پژوهش شامل موارد زير است:

) در مضارع -miثير پيشوندهاي (أتحت ت [e-]صورت  به /ad-/تلفظ شناسة سوم شخص مفرد، يعني  .1
  . ) در مضارع التزامي نيست-beاخباري و (

  .بوده است[e] به  /a/چين رخداد تبديل واكة  زمينه /d/استدلال شد كه حذف همخوان  .2
محدوديت  ،هاي زبان پارسي معيار و لهجة اصفهاني در انتهاي واژه /a/نبود واكة  دليلاستدلال شد كه  .3

  .شود است كه مانع وجود اين واكه در اين بافت مي [a*  نشانداري
 [e]به  /a/شود، بلكه فقط واكة  شناسة سوم شخص مفرد حذف نمي در /d/لهجة اصفهاني همخوان در  .4

  .شود تبديل مي
در لهجة اصفهاني فقط خاصِ شناسة سوم شخص مفرد نيست، بلكه رخداد [e] به واكة  /a/تبديل واكة  .5

هايي كه لهجة اصفهاني به آن معروف  يكي از ويژگي ،واقع هاي ديگر نيز بسيار زاياست. در آن در بافت
  .باشد مي[e] به واكة  /a/است، تبديل واكة 

 در انتهاي واژه قرار ندارد، /a/ها واكة  واژهكه در تلفظ اصفهانيِ اين  توجه به اين بااستدلال شد  .6
-ENDING: *[a]   3پس محدوديت ؛باشد[e] به واكة  /a/تواند عامل تبديل واكة  نمي [a* محدوديت

PERS, SING كه رخداد واكة /a/ در تبديل  اين شمارد، عامل در شناسة سوم شخص مفرد را مجاز نمي
  .لهجة اصفهاني است

حذف  /d/باشد، همخوان  /@/ة آخرين واج فعل واك اي معيار و اصفهاني اگر در هر دو لهجة محاوره .7
  .شود شود، بلكه حذف مي تبديل نمي [e] نيز به واكة  /a/شود، واكة نمي
التقاي « است، باعث ايجاد /@/ة فعلي كه آخرين واج آن واك افزوده شدن شناسة سوم شخص مفرد به. 8

در  /j/ همـخوان ميـانجيها با درج  در تلفظ رسميِ اين واژهها  التقاي واكه داد شده است. در درون» ها واكه
   .شود برطـرف مـي /a/اي از طريق حذف واكة شناسه يعني  در گونة محاورهو  شناسه تهيِآغازة 

 MAXهاست و محدوديت پايايي  كه ضد التقاي واكه HIATUS*نداري استدلال شد كه محدوديت نشا .9

(stem) هاي ستاك است عامل حذف واكة ضد حذف واج كه/a/   هستند .  
برطرف كردن التقاي  ةها وجود دارد. هر دو شيو دو مورد التقاي واكه» آيد مي« ةداد واژ در درون .10
رغم اين تفاوت، همان  بهدر آن به كاررفته است.  /a/  ةواك و حذف [j] همـخوان ميـانجي ها شامل درج واكه
  . است همـخوان ميـانجي و درج حذف واكة شناسه يندآ) قادر به تبيين رخداد هر دو فر17بندي ( رتبه
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سوم  ةهاي مختلف شناس تلفظ دليلباري است كه  اين نخستين .الف :نوآوري اين مقاله دو مورد است .11
هاي  رغم برشمردن انواع ويژگي به .ب ؛گيرد شخص مفرد در يك چارچوب نظري مورد تبيين قرار مي

 شناسة سوم شخص مفردكنون در هيچ پژوهشي به تلفظ  هاي مختلف، تا اصفهاني در پژوهش ةلهج
   اي نشده است. در اين لهجه اشاره [ed]صورت  به
  

  ها نوشت . پي4
1. apocope 
2. raising 
3. Optimality Theory(OT) 
4. portmanteau morpheme 
5. open 
6. open- mid 
7. close- mid 
8. close 
9. underlying representation  
10. phonetic representation  
11. feeding 

   وجود داشته باشد. [C]اساس اين محدوديت در انتهاي فعل دوم شخص مفرد بايد توالي يك همخوان و  بر .12
13.  hiatus 

  
  . منابع5
 . : سمت . تهران: نظرية بهينگي شناسي واج). 1384، محمود ( خان جن بي •

 ةرسال يندهاي واجي زبان فارسي.آفر بهينگي و كاربرد آن در تبيين ةنظري. )1388( ربشي ،جم •
  . تربيت مدرس هدانشگاتهران: . شناسي زبان دكتري

 . تهران: سمت. مباني صرف). 1387شقاقي، ويدا ( •

 هاي واكه شناختي صوت ماهيت بررسي«). 1392، محمود ( خان جن بيتجن، شهين و  شيخ سنگ •

 (دانشگاه پژوهي زبان پژوهشي -علمي دوفصلنامة .»اظهاري گفتار CV هجاهاي در فارسي

  .116- 97صص  .8 ش .4 س . الزهرا)
 : سمت.  . تهرانبنياد شناسي: رويكردهاي قاعده واج). 1385، عاليه (كرد زعفرانلو كامبوزيا •

 .9س .فرهنگ فصلنامة .»سوم شخص مفرد در مصادر فارسي ةشناس« ).1375( راناي كلباسي، •
  .35- 27. صص 1ش

يندهاي واجي لهجة اصفهاني و زبان فارسي در آفر« ).1392نژاد ( هاديان، بهرام و بتول علي •
  .235- 219صص  .)15(پياپي  ش .4. د جستارهاي زباني. »چارچوب نظرية بهينگي
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